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كنـد كـه    دكارت با استفاده از روش شك دستوري خود با اطمينان خاطر ادعا مي            
 .داز هم تقسيم شو تواند به دو جوهر مجزاواقعيت مي

پاسخ  عصر دكارت مورد انتقاد قرار گرفته و      اي كه توسط متفكران هم    لهئمس
 دو جوهر كاملا  مجـزا از هـم مثـل            تعامل كه   استآن داده نشده اين     ه  مناسبي ب 

پذير است؟ با اينكه دكارت همـواره بـر ايـن           ذهن و بدن با يكديگر چگونه امكان      
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  رابطه ذهن و بدن
 روش  ، منتـشر كـرد    1641 كه در سـال      تأملاتي در فلسفه اولي   دكارت در كتاب    

 را مطرح ساخت كه ايـن روش منجـر بـه            "روش شك دستوري  "يعنيمعروف خود،     
  چرا كـه در ايـن روش ذهـن و بـدن             .بدن شد  يك ديدگاه دوآليستي نسبت به ذهن و      

جوهر بر اساس تعريف دكارت     . عنوان جواهري مجزا از هم در نظر گرفته شده بودند         به
 »گـري نيـست   دياي وجود دارد كه در هستي خودش وابـسته بـه هـيچ چيـز                گونهبه«
بعـد   و  اعتقادات را به كناري نهادةاو با اين روش خود ابتدا هم     ). 51: 1364دكارت،  (

با ايـن روش    .  جدا كرده و به آنها يقين پيدا كرد        ،متمايز است  ادراكاتي را كه واضح و    
 يافت و البته ادعا كرد كه اين را »كندچيزي كه فكر مي«عنوان او حتي خودش را هم به

  بنـابراين شـناخت دكـارت از خـودش         . آورددست مي ه   شناخت ديگري ب   هر ربمقدم  
 حتي از پي بردن به وجود خـود         ، هر شناخت ديگري مقدم است     برعنوان جوهر فكر    به
او در مورد اين     .پس او ذاتاً انديشنده است    .  بدن ة يعني دارند  ،عنوان يك جوهر ممتد   به

دانم كه هستم و در همـان حـال         به يقين مي  بنابراين از همين كه     «: گويدتمايز چنين مي  
بيـنم كـه    چيز ديگري را نمـي    انديشد، هيچ بينم من چيزي هستم كه مي     غير از اينكه مي   

گيرم كه ماهيت مـن      به طبيعت يا ماهيت من تعلق داشته باشد، كاملاً نتيجه مي           ضرورتاً
 ـچيـز ديگـري را نمـي   انديـشد، هـيچ  فقط همين است كه چيزي است كه مي  نم كـه  بي

گيرم كه ماهيت مـن     ضرورتاً به طبيعت يا ماهيت من تعلق داشته باشد؛ كاملاً نتيجه مي           
انديشد يا جوهري است كـه تمـام ماهيـت يـا            فقط همين است كه چيزي است كه مي       

طور كه اندكي بعد از اين      با آنكه ممكن است، يا همان      طبيعتش فقط فكر كردن است و     
دني داشته باشم كه كاملاً با آن متصل باشم، اما چون           خواهم گفت يقيني است كه من ب      

متمايزي از خودم دارم، از آن حيث كه فقط چيزي هستم كه             سو مفهوم واضح و   از يك 
بدون امتداد است و از سوي ديگر مفهوم متمايزي از بدن دارم از آن حيث  انديشد ومي
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ديد ايـن مـن، يعنـي       كه چيزي است فقط صاحب امتداد و عاري از فكر، پس بدون تر            
    آن هستم آنچه هـستم كـاملاً و واقعـاً از بـدنم متمـايز اسـت و                  ةوسيله  نفس من كه ب   

  ). 89: 1369دكارت، (»تواند بدون بدن وجود داشته باشدمي
 انديـشد و  دارد كه او ذاتاً چيزي است كـه مـي         در اينجا دكارت صريحاً اذعان مي     

و اين  . در عين حال كاملاً با او متصل       ت و همچنين بدني دارد كه از ذهن او مستقل اس        
تواند وجود داشته   كند كه بدون بدن مي    يعني در حقيقت او فكر مي     . بدن ذاتي او نيست   

براي دكارت از نظر روانشناسي     . بدن باشد و اين يعني يك ديدگاه دوآليستي از ذهن و         
كه ماهيـت آنهـا     يافتن چيزهايي  پذير است و  تصور جهاني عاري از جواهر ممتد امكان      

 ضـرورت    بايد ،هاي غيريقيني زدوده شوند    ايده ةاگر قرار باشد هم   «. ترفكر باشد ممكن  
 اين مفهوم را هم كه فكر كردن نيازمند يك مخي است كه نياز به يك بدن                 زدوده شدن 

دكارت معتقد نبود كه فكر ). Cunning, 2007: 141(»براي فكر كردن دارد، در بر گيرد
عنوان همچنين به اين امر هم اعتقاد نداشت كه او، خودش به            مغز است و   كردن نيازمند 

عنـوان يـك جـوهر      نيازمند پيوستن به يك بدن است؛ فكـر او بـه           يك  موجود متفكر   
  .دهدمستقل از يك جوهر ممتد رخ مي غيرممتد و

  
  شك دستوري و دوآليسم دكارت 

. نشناسي باقي بماند  بايد گفت كه قصد دكارت اين نيست كه در فضاي صرف روا           
  چيـزي اسـت كـه      «دانـد   نيز كسي است كه مـي      او خالق روش شك دستوري است و      

متمـايز    به صورت واضح و    وتواند كشف كند    خواهد آنچه را كه مي     و مي  »انديشدمي
   او در   .متمـايزي از بـدن دارد      دانـد مفهـوم واضـح و      او مـي  .  را پيدا كند   ،وجود دارد 

 بـر طبـق ديـدگاه او ذهـن چيـزي             . كه دارد   است بدني ن و پي توسعه دادن مفهوم ذه    
او در عبارت زير دوباره اختلاف بين ذهن . تقسيم استبدن چيزي قابل   تقسيم و غيرقابل
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پس براي شـروع بـه ايـن تحقيـق، در اينجـا             «: گويداو مي . ييد كرده است  أبدن را ت   و
 از آن جهت كـه جـسم        بدن تفاوتي عظيم وجود دارد؛     بينيم كه ميان نفس و    نخست مي 

پـذير نيـست، زيـرا واقعـاً     نفس به هيچ روي قسمت  پذير است و  بالطبع همواره قسمت  
تـوانم   نمـي  ،كنمانديشد لحاظ مي  عنوان چيزي كه مي   وقتي نفسم يعني خودم را فقط به      

بينم و اگرچه ظاهراً تمام     تام مي  اجزائي در خودم تميز دهم بلكه خود را چيزي واحد و          
 يقـين   ، اما اگر پا، بازو يا عضو ديگري از بدنم جدا شود           ،مام بدن متحد است   نفس با ت  

همچنين قواي اراده، احساس، تـصور   . شوددارم كه با اين كار چيزي از نفسم قطع نمي         
توان اجزاء بدن دانست زيرا خود نفس اسـت كـه تمامـاً در              مانند اينها را واقعاً نمي     و

ا در مـورد اشـياء    . افتـد ور و مانند اينها به كار مينيز تماماً در احساس، تص   اراده و  امـ
توانـد  جسماني يا ممتد، موضع كاملاً به عكس است، زيرا هر كدام از آنها را ذهن مـي                

دهم كه  بنابراين تشخيص مي   با سهولت تمام به اجزاء كثير تقسيم نمايد و         تجربه كند و  
 فرانگرفته باشم همين كافي است      خوبياگر تاكنون از جاي ديگر به      و. پذير است تقسيم

  ).98 و 97: همان(»تا به من بياموزد كه ذهن يا روح بشر كاملاً با بدن وي مغايرت دارد
يابد، هر چند   انديشد مي عنوان چيزي كه مي   در اينجا دكارت دوباره خود را ذاتاً به       

يـزي را   تـوان چ  عنوان يك ذهن نمي   از دكارت به  . كند داراي بدني نيز هست    تصور مي 
اما اگر او بخواهد بدن را به مفهـوم ذات          . كنار گذاشت چون ذهن غيرقابل تقسيم است      

  د كـه بـيش از ايـن كـه هـست            شخودش اضافه كند بايد به اين مطلب توجه داشته با         
هاي متفـاوتي   بدن داراي قسمت  . كه بدن قابل تقسيم است    تر شود، چون  تواند كامل نمي

توان از آن جدا كرد اما در نفس چنـين اجزائـي وجـود              ياست كه هركدام از آنها را م      
عنوان نكـرده كـه بـدن       تأملات  البته دكارت در    . ندارد؛ پس نفس غيرقابل تقسيم است     

بعدها ادعا خواهد كرد كه هر دو جوهر ناقص هستد و حـال آنكـه               . برايش ذاتي است  
تقسيم است،  قابل بدن چون    گويد كه ذهن كامل است ولي     او مي  اينجا يعني در تأملات   

  .تواند ناقص باشدپس مي



     39                                                                                                                      تناقضاتي در دوآليسم دكارت
 

نظر علمي در تقابل با مفهوم انـسان قابـل           تصوراصلي دكارت از ذات خودش از     
وهر ممتدي است كه مركب از ديگر جـواهر ممتـد            جمشاهده   انسان قابل  .مشاهده است 

كنـد كـه داراي بـدني      هرچند دكارت فكر مـي    ... رمون و واست مثل قلب، مغز، ريه، ه     
انديشد و يك ذهـن، نفـس، جـوهر غيرممتـد و          حال او چيزي است كه مي     با اين است  

تصور او بر اين است كه اسـاس         روش شك دستوري   از طريق . غيرقابل مشاهده است  
پـذير  غيرقابـل تقـسيم   ـ  پذير بودناين اساس كه همان تقسيم. فكر خود را يافته است

  .شود است، دوآليسم دكارتي ناميده ميبودن
  

   تعامل ذهن و بدن از ديدگاه دكارتنحوه
متمـايز   بدن مبتني بر مفهوم واضـح و       با اينكه دكارت معتقد بود تمايز بين ذهن و        

بدن ظاهراً داراي    طور كه در بالا عنوان شد او اذعان دارد كه ذهن و           اوست، ولي همان  
ذهـن  خورد   شديدي به بدن مي    ةكه ضرب هنگامي. العمل متقابل با يكديگر هستند    عكس

  كه معده خالي است ذهـن دسـتور خـوردن را بـه بـدن               هنگامي. كنداحساس درد مي  
  اين تعامل بين ذهن و     ةدكارت دربار . بدن در ارتباط است    بدين طريق ذهن با    .دهدمي

  : گويدبدن مي
ماننـد اينهـا     هاي درد، گرسنگي، تشنگي و     اين احساس  ةطبيعت همچنين به وسيل   «

بان در كـشتي  گرفتن من در بدن فقط مانند جاي گرفتن كشتي    كه جاي    آموزدبه من مي  
در هـم    نيست، بلكه بالاتر از اين، سخت بابدنم متحدم و طوري با آن ممزوج شـده و               

  ). 92:همان (»دهيمايم كه با هم واحد تامي را تشكيل ميآميخته
بدن با هم متحدنـد و وجـود بـشري را            دهد كه ذهن و   در اينجا دكارت نشان مي    

ما به  . متحد است ) بدن(به نحوي با جوهر ممتد    ) ذهن(جوهر غيرممتد   . دهندتشكيل مي 
 دكارت صـرفاً    "من"در اينجا   .  خود از اين اتحاد آگاهي داريم      ة حواس پنجگان  ةوسيل
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دكارتي و بـدن     "من"بنابراين   انديشد، اما دكارت بدن نيز هست و      چيزي است كه مي   
بدن عمل   و) نفس(دهد كه ذهن    ن تئوري نشان مي   اي«. دهندوجود بشري را تشكيل مي    

/ دهند وهمچنين بيانگر اين نيز هست كه ذهن       متقابل دارند و وجود بشري را تشكيل مي       
. عصر او مستقل از بدن وجود داشـته باشـند         اعتقاد مدرسيان هم   توانند همانند نفس مي 

جـود اسـتقلالي    بدن و  دكارت معتقد است كه ماهيت دو جوهر مستقل ذهن و          روازاين
  كه بـه تعامـل اشـاره    بنابراين دكارت هنگامي). Hawthorne, 2007: 158 (»آنها است

  كند با نظر به برداشت مفهوم استقلالي از جواهر دچار تنـاقض اسـت يعنـي ذهـن                  مي
  حـال جـواهري باشـند كـه        توانند درعين  نمي ،كه با هم در تعامل هستند     بدن هنگامي  و
  . وجود دارندصورت مستقل از همهب

عنوان جواهري مستقل از هم وجـود       بدن به  البته اين اعتقاد دكارت هم كه ذهن و       
  بـدن از همـديگر جـدا      در هنگام مرگ وقتي كـه ذهـن و        . دارند نيز جاي تعجب دارد    

) مـرگ (شود كه ذهن وجود مستقل خود را بعد از اين جدايي            شوند عرفاً تصور مي   مي
 دكارت در آخرين    .گذاردشود و رو به زوال مي     متوقف مي دهد اما وجود بدن     ادامه مي 

 »اي نفس من اكنون زمان جدايي فرا رسيده است        «: اش چنين گفته است   لحظات زندگي 
)Almog, 2001:124(.  اما با توجه به گفته دكارت در تئوري اصلي وي، از آنجايي كه

اهايش نيست پس بـدن     بدن تنها وابسته به خداست وابسته به غذا، آّب وعملكرد دستگ          
عنـوان چيـزي كـه ديگـر     ميرد؛ بلكه ماهيت مستقلش را بـه    رو به زوال نگذاشته و نمي     

اش كـافي  تنها خداوند براي زنـدگي  نيست وـ .. مثل غذا، آب وـ وابسته به هيچ چيز  
شود؛ شايد بتوان گفت اين تناقض از اعتقادات دكارت ناشي مي          و. دهد ادامه مي  ،است

از طـرف ديگـر      كنـد و  كارت از طرفي تأ ثير متقابل جواهر را مطرح مـي          كه د هنگامي
البته براي  .  دو جوهر مجزا ازهم وفادار بماند      ةكند به مفهوم اصلي خود دربار     تلاش مي 

  گونـه فكـر    شايد خود دكارت نيز ايـن      گونه فكر كرد و   توان اين توجيه اين تناقض مي   
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عنوان يك جوهر مـستقل      خداوند به روح به    ميردكه انسان مي  كرده است كه هنگامي   مي
دكارت . دهدوان جوهر مستقل اين اجازه را نمي      عندهد ولي به بدن به    اجازه زندگي مي  

  .شوندمعتقد بود كه جواهر نفس و بدن از الطاف مرحمت الهي ناشي مي
  

  انتقاد از دوآليسم
كند كه با   شان مي اي به دكارت به وي خاطر ن      پرنسس اليزابت اهل بوهيما، در نامه     

دانـد ايـن گفتـه    بدن را دو جوهر مستقل از هم مي       توجه به تئوري دوآليسم كه ذهن و      
چون دو جرهر كاملاً مجـزا       .منطقي نيست كه آنها را در تعامل متقابل با همديگر بدانيم          
اينهـا بخـشي از اشـكالات       . از هم نبايد از نظر منطقي  با يكديگر تعاملي داشته باشند           

  :استپرنسس 
تواند بدن را در فرايند عمل اختياري با جاري كردن چيزي مثل چگونه روح مي  ...«

هـر  ... چون موجود زنده فقط موجود متفكر اسـت         . روح حيواني تحت تأثير قراردهد    
ر كردن ذهن آنطور كه شما مطرح       منطق باشد برايش تصو    كسي كه داراي كمي عقل و     

كمي استدلال مانند مه     ا با مراجعه به عقل و      اين حرفه  ةهم. كنيد خيلي سخت است   مي
سوال ديگري كه وي در آن نامه مطرح نموده بـود ايـن              و. گرددصبحگاهي ناپديد مي  

  تواند بصورت مستقل زيست كند بـا بـدن رابطـه برقـرار             بود كه چرا نفس با اينكه مي      
   Schmaltz, 1992 : 273-274 ). (»كندمي

 تعامل بيشتر، از نقطه نظر تفاوت ماهيات ايـن دو  لهئزابت به مسيواضح است كه ال  
كنـد كـه    ال شروع مي  ؤالات خود را از دكارت با اين س       ؤاليزابت س . ه است توجه داشت 

العمـل  توانـد باعـث عكـس    مـي ،اش فكر كردن اسـت  چگونه ذهن كه ويژگي اصولي    
يعني جوهر غيرممتـدي مثـل ذهـن        . ها براي حركت دادن بدن باشد     اعصاب و ماهيچه  

توانـد  تواند بازو را حركت دهد همچنين يك چيز ممتد محض چگونـه مـي             چگونه مي 
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سـپس بـازو هـم     فكر ذهن را تفسير كند كه مثلاً بازو در اين لحظه بايد حركت كند و        
اگر فكر ذهن فهميده شود كه بدن بايد حركت كند در اين صورت به نظر               . حركت كند 

-انديـشه (پـاتي   فكر باشد ؛ چيزي مثل تلـه      رسد كه بدن نيز بايد داراي يك جزء مت        مي

يـك   پاتي مستلزم دو ذهن است نه يك ذهـن و         ؛ اما در اين صورت هم آن تله       )خواني
همچنين يك چيز ممتد يعني چيزي كه غيرمتفكر است چگونه ذهـن را آگـاه               . غيرذهن

كـه  اميگ ـپرسد كه چرا بـدن هن     زابت همچنين مي  يال. كند كه مثلاً معده خالي است     مي
باذهن ـ جز استقلال از خداوند ه البته ب-طور مستقل وجود داشته باشدهتواند باهيتاً ميم

  :نويسدنين ميچشود؟ دكارت در پاسخ به اليزابت متحد مي
اين وضعيت همـسو بـا      . شود محض تصور مي   ة فاهم ةوسيلهآن نفسي است كه ب    «

تنهـايي  تخيل، به حس و محض در تقابل با قواي   ة فاهم ةاش است كه قو   ديدگاه رسمي 
نويسد بنابراين آن چيزهايي كه      او در ادامه به اليزابت چنين مي       ...در خدمت ذهن است   

شوند  فاهمه شناخته مي   ةوسيلي مبهم به  صورتبدن هستند تنها به    مربوط به اتحاد نفس و    
  اي كـه در اينجـا بـه نظـر          نكته. شوند حس به وضوح شناخته مي     ةوسيلكه به در حالي 

ما . بدن باشدـ اند كاشف از اتحاد ذهن  وت محض نمية فاهمةرسد اين است كه قويم
شويم كه ذهنمان بالفعل و واقعـاً بـا          تجربيات حسي به اين امر واقف مي       ةواسطتنها به 

  ).297 -269: همان(»بدنمان متحد است
ز هـم    اينكه چگونه براي دو جوهر مجزا ا       ةال اليزابت دربار  ؤدكارت مستقيماً به س   

كنـد كـه آنهـا      در عـوض او اشـاره مـي       . دهدعامل متقابل ممكن است، پاسخي نمي     ت
 ةالبته حواس پنجگان  . بدن با هم متحدند    گويند كه ذهن و   احساساتي هستند كه به ما مي     

بدن بـا هـم      گويند كه ذهن و   مشاهدات علمي و همچنين تحقيقات به ما مي        معمولي و 
بدن دو جوهر مجزا از هم هـستند كـه       ت كه ذهن و   متحدند، اما تئوري دكارت اين اس     

ال اليزابـت   ؤجاي پاسخ دادن به س    دكارت به . ر وجود دارند  گصورت مستقل از يكدي   هب
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گونـه كـه    دانيم كه تعامل همـان    كند كه ما تنها اين را مي       تعامل، خاطرنشان مي   ةدر بار 
د ايـن اسـت كـه بـا         مانالي كه باقي مي   ؤس.  وجود دارد  ،دهدحواسمان آن را نشان مي    

را نفس چپذير است و  تعامل چگونه امكان،فرض دكارت مبني بر دو جوهر مجزا از هم
  كند؟ متفكر بدن را براي اتحاد با خودش انتخاب مي

ــوم     ــت از مفه ــراي اليزاب ــب ب ــودن مطل ــن نم ــراي توضــيح و روش ــارت ب دك
اي ذهـن بـر روي      توجه به آن تأثير جوهر مجـز       كند كه با  استفاده مي ) گرانش(سنگيني

 ـطور كه در بالا گفته شـد    همانـاما در اين مثال   .استپذير جوهر مجزاي بدن امكان
در اين مورد فقـط يـادآوري        رخ دادن تعامل عاجز است و      ةدكارت از نشان دادن نحو    

ال از آن   ؤگرانشي كه دكارت در پاسـخ بـه ايـن س ـ          . گيردكند كه اين امر انجام مي     مي
  :گويد دكارت مي.شود تأثير است كه بر جوهر ممتد اعمال مييعونگويد سخن مي

كه مثلاً سنگيني را مانند يك كيفيت واقعي از نوع خاصي كه ذاتي             زيرا از آنجايي  «
كردم، هرچند از آن حيث كه مربوط به اجسامي است كه           اجسام سخت است تصور مي    

ي را اضافه كـردم واقعـاً       ذاتي آنها است،آن را يك كيفيت ناميدم ولي چون صفت واقع          
كردم كه  به همين ترتيب هم تصور مي     ... كردم كه اين سنگيني يك جوهر است      فكر مي 

 ـ يك جوهر است؛ ولي مي  نفس هم با آنكه واقعاً     ا آن توان آن را كيفيت بدني ناميد كه ب
كردم كه سـنگيني در سراسـر جـسمي كـه وزن دارد             متحد است، و هر چند تصور مي      

 » ولي اين امتدادي را كه مقوم ماهيت جسم است به آن نسبت نـدادم              پخش شده است،  
  ).  508-507: 1384: دكارت(

ثير أ ذهن بر بدن ت    ةگونه كه فراورد  گرانش تأثير سنگيني بر جوهر ممتد است همان       
شود جوهر به زمين بيفتد ذهن هـم بـه          كه گرانش باعث مي   طوريگذارد؛ مثلاً همان  مي

 گرانش با تأثير ذهن     ةمقايس. خوردگويد كه بخور و بدن هم مي      همان ترتيب به بدن مي    
همچنـين  او    . بر بدن وقتي ارزش دارد كه مربوط به چگونگي عمل ذهن بر بدن باشـد              
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هيچ تبييني از عمل بدن بر ذهن نيز ندارد پس به اين ترتيب اين مقايسه از تبيين تعامل                  
ر تـأثير متقابـل داشـته       گ بر يكـدي   بايستدر عمل تعامل هر دو جوهر مي      . استناتوان  
.  جواهر بر ديگري نشان داده شـده اسـت         زولي در مثال گرانش تنها تأثير يكي ا       . باشند

به   و ،بنابراين مثال گرانش از تبيين تأثير متقابل بين جواهر غيرممتد و ممتد ناتوان است             
  .بدن نيز ناتوان است طريق اولي از نشان دادن تعامل بين ذهن و

كوشد تا تبيين نمايد كه بـراي ذهـن          با استفاده از اين مقايسه دكارت مي       همچنين
ن جهت كه گرانش با جـوهر ممتـدي كـه           آبدن متحد شود ؛ از       اين امكان هست تا با    

 حدود و كند كه گرانش هم   دكارت تصور مي  . شود متحد است  سنگيني بر آن اعمال مي    
  : گويدثغور با جوهر ممتد است و مي

  نفـس و ةفهمم كـه گـستر  ن تنها راهي است كه اكنون از طريق آن مي      در واقع اي  «
 »بدن يكي است وكل نفس در كل بدن وكل نفس در هر يك از اجزاء بدن وجود دارد                 

  گونـه كـه گـرانش داخـل و        كوشد تا نشان دهد كـه همـان       دكارت مي ). 508: همان( 
حـدود و   ل و هـم   نفس داخ ـ / طور هم ذهن    حدود وثغور با جوهر ممتد است همان      هم

آيد اين حقيقتي تجربي است كه هر چيزي كه بالا برود پايين نيز مي            . ثغور با بدن است   
نـاميم،  ما اين پديده را گرانش مي      و اجسام يا جواهر ممتد مجبور بر انجام آن هستند و          

عنوان چيزي كه داخـل در       ما و بعد از آن علم هيچ حرفي در مورد گرانش به            ةاما تجرب 
گرانش به علت تأثير سنگيني بر اشياء است درست         . زند نمي ،جواهر ممتد است  گسترة  
اما بر اسـاس    . طور كه ذهن علت تأثير بر بدن است ، مثلاً براي حركت دادن آن               همان

گـرانش يـك نيـروي      . پنداشـت نيـست    كه دكارت مـي    اي جوهر دروني  ،علم، گرانش 
 فروافتادن بر روي زمـين مجبـور        جوهري ممتد بيروني است كه جوهر ممتدي را براي        

 دكارت در اينجا درخور توجه اسـت ولـي بـا             ةكه نه علم و نه مقايس     درحالي .كندمي
هرچنـد او    بدن با هم متحدند و     ايستد كه ذهن و   دكارت بر سر اعتقادش مي    اين  وجود  
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از چگونگي اثبات اين اتحاد براي معاصران خود ناتوان است ولي باز هم بر سـر ايـن                  
  .ايستد مي،تقاد خود كه آنها با هم متحدنداع

 اينكه چرا نفس كه ماهيتاً به طور مـستقل وجـود            ةال اليزابت در بار   ؤبه هرحال س  
اما شايد بتوان به ايـن      . شودكننده رها مي   بدون پاسخي قانع   ،شوددارد، با بدن متحد مي    

رهاي زمينـي مـورد      پديـدا  ةگونه پاسخ داد كه نفس، بدن را صرفاً براي تجرب         ال اين ؤس
  .دهداستفاده قرار مي

ترديد كسي خواهد گفت بي: نويسد كهدر چهارمين دسته از اعتراضات آرنولد مي«
گيرم، پس هيچ تعجبي ندارد كـه        نتيجه مي  "كنمفكر مي "كه چون وجودم را از اينكه       

  سازم و به اين جهت خود اين مفهوم متعلق فكـر اسـت، تنهـا               مفهومي كه از خودم مي    
زيرا اين مفهوم فقط از فكر من ناشي شده است          . عنوان يك موجود انديشنده بنماياند    به

آيد كه ثابت كند غير از آنچه در اين         دست نمي هو در نتيجه از اين مفهوم هيچ برهاني ب        
توان ادعا  علاوه مي هب... تعلق ندارد   مفهوم مندرج است، هيچ چيز ديگري به ماهيت من          

 افلاطوني سـوق    ة اين استدلال، اكثر از مقدمات است و ما را به اين نظري            ةكرد كه نتيج  
. و بنابراين انسان روح محض است      دهد كه هيچ امر مادي به ذات انسان تعلق ندارد         مي

را داشته و دارد كه     گويد او همواره اين ديدگاه      كند و مي  اما دكارت اين گفته را رد مي      
دهد كه در   او وي را به تأمل ششم ارجاع مي       . طور جوهري با هم متحدند    هبدن ب  ذهن و 

 » ماهيت حسي با بدن متحد اسـت       ةوضوح بر پاي  آنجا استدلال كرده است كه اين دو به       
)Rozemond, 1998: 172.(  

  كه ذهن وگويد دكارت مي،حل آرنولد دربارة چگونگي اتحاد دو جوهردر رد راه
تواند نوع سـومي از جـوهر باشـد و          اين مي . بدن به حالت جوهري با هم متحد هستند       

 .مشكل دوآلسيم دكارتي را حل نمايد هر چند اين امر براي دكارت زياد مهـم نيـست                
غلط معتقد است كه آشفتگي ناشـي       بدن با هم متحدند به     دكارت با گفتن اينكه ذهن و     
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نشانده است، اما اينكه چرا نفس متفكر اتحاد بـا بـدن را             از تصرف نفس بر بدن را فرو      
نفس متفكر بايد يك منفعتي از ايـن        . كند باز هم بدون پاسخ رها شده است       انتخاب مي 

كنـد چـون   دانيم كه بدن را براي اينكه حيات پيدا كند انتخاب نمـي   اتحاد ببرد زيرا مي   
نيـز بـه     چنين اين پاسـخ را    دكارت هم . حيات بدن وابسته به وجود اوست نه بالعكس       

  :دهدآرنولد مي
شوند كه به يكديگر اشتغال داشته باشند ولـي         بدن وقتي كامل مي    اگر چه ذهن و   «

يم كـه افلاطـون آن را ترس ـ  باشـد  ارتباط آنها با يكديگر بايد خيلي بيشتر از آن چيزي           
صـورت  ه ب كند كه اتحاد بين ذهن بشري و بدنش واقعاً        ادعا مي ) دكارت(او. كرده باشد 

كه بـه   بدن هنگامي  ذهن و " :جوهري است و او اين را با اين گفته بيان كرده است كه            
ــي  ــاره م ــساني اش ــا ان ــه آنه ــد ك ــستند  كنن ــاملي ه ــواهر ك ــشكيل داده، ج    »"را ت

(Schmaltz, 1998: 288-289).   
كند كه ذهن و بدن، جواهري مستقل و        گونه آغاز مي  جا دكارت بحث را اين    در اين 

طوري كـه قـبلاً هـم     همانـاز اين رو  . اين با اعتقادات او سازگار است.  هستندكامل
  پـذير اسـت و    اعتقاد اصلي دكارت اين است كه جوهر بـدن تقـسيم  ـنشان داده شد  

در اين مطلبـي    .  او از جوهر است    ةتواند غيركامل باشد و اين يك تناقض در انديش        مي
كه جواهر در وجود بـشري بـا هـم           هنگامي گويد كه كه از آرنولد نقل شد دكارت مي      

جـوهر  . شـوند دهند و غيركامل مي   شوند كامل بودن خودشان را از دست مي       متحد مي 
گيرد ظاهراً خاصيت اصلي جوهر بودن خـود را از          كه در وجود بشري قرار مي     هنگامي

كه بدن قبل از اين     منطقي نظر دكارت اين است كه ذهن و        ةدر اينجا نتيج  . دهددست مي 
كامـل   پس از اين اتحاد غير     در وجود بشري با هم متحد شوند، جواهر كاملي هستند و          

هايي است كه براي پيدا  اينها صرفاً يك حدسةالبته هم  «1آلمونگ ةاما به گفت  . شوندمي

                                                 
1- Almog  
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ا ايـن   ). Almog, 2001: 186(» شودكردن يك هماهنگي در ديدگاه دكارت زده مي امـ
كوشد تا عمل تعامل    كه دكارت مي  هنگامي. توان يافت نميهماهنگي را به اين سادگي      

 .آيـد ناچـار پديـد مـي      اين تناقض نيز به    ،اتحاد دو جوهر مجزا از هم را تبيين نمايد         و
اي كه به كلرسيلر در پاسخ به اعتراض او در          گونه كه خواهيم ديد دكارت در نامه      همان

اش هماهنـگ و بـدون تنـاقض        يگويد كه معتقد است تئور     مي ،نويسدمورد تعامل مي  
  .است

 رابطـه و    ةخواهد در بـار   شود كه او مي   بيشتر دردسرهاي دكارت وقتي شروع مي     
/ تصور اصلي دكـارت از خـود         .خود و بدن به آرنولد پاسخ دهد      / اتفاقات بين ذهن    

گويـد  تقسيم و در نتيجه كامل است؛ اما او به آرنولد مـي        ذهن اين است كه آن غيرقابل     
در اينجـا    .ن ذهن در وجود بشري است كه به يك چيز ناكامل تبديل شده اسـت              كه اي 
توان پرسيد كه مگر در وجود بشري چه اتفاقي براي تصور اصلي دكارت از جـوهر     مي
دهد يعني مثلاً دكـارت ذهنـي در بـشر          افتد؟ هر ذهني وجود بشري را تشكيل نمي       مي

ري خـارج از بـشر باشـد كـه آن،           بلكه شايد ذهن كامل ديگ     نيست كه غيركامل باشد   
گردد، دكـارت   بدن در وجود بشري با هم متحد مي        كه ذهن و  يا هنگامي . دكارت باشد 

ناقض تواند دكارت را در موضع ت گيري مي كه اين نتيجه  در حالي . ستديگر يك ذهن ني   
گويـد   خودش مـي   ة چيزي كه دكارت دربار    ةتواند در بار  نگه دارد اما اين تناقض نمي     

اش هـم در وجـود      ذهـن اصـلي   / دكارت از اصل، معتقد است كه خود        .  باشد صادق
بشري و هم در خارج از وجود بشري كامل است؛ اما ما از اين پاسخ به آرنولد نتيجـه                   

ذهن و بدن در وجود بشري جواهر ناكـاملي هـستند وچـون يـك               / گيريم كه خود    مي
كه به وجـود بـشري      هنگامي ردطور مستقل هم وجود دا    هجوهر ماهيتاً مستقل است و ب     

شـود كـه آن ديگـر      منطقي اين حرف ايـن مـي       ةو نتيج  .گردداضافه شود غيركامل مي   
 ديگـر   ،گونه كه دكارت آن را تعريف كرده بـود        جوهر هم ديگر همان    مستقل نيست، و  
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بـدن بـه    كه ذهن وشود كه هنگاميديگر اين سخن اين مي   ة  و نتيج . جوهر نخواهد بود  
 از دسـت   ظاهراً-انديشد ذاتي چيزي كه مي-شوند ، دكارت ا هم متحد مي   عنوان بشر ب  

  .نه خارج از اين وجود شود ويعني دكارت نه داخل در وجود بشري مي. رودمي
الي كه دكارت آن را بدون پاسخ رها كرده بود اين بود كه چـرا نفـس كـه      ؤاما س 

ه و در نتيجه غيركامـل      ن متحد شد  تواند وجود داشته باشد با بد     طور مستقل مي  هماهيتاً ب 
 ابتـدا اليزابـت از دكـارت    ـگونه كه قبلاً هم گفته شـد    همانـال را  ؤاين س. گرددمي

ال ؤتواند به اين س   پرسيده بود و بعد از او هم آرنولد اظهارنظر كرده بود كه دكارت مي             
كـه  ا در حالي  ام. شودگونه پاسخ بدهد كه نفس با بدن براي استفاده از آن متحد مي            اين

شود گونه پاسخ داد كه نفس با بدن براي استفاده از آن متحد نمي            دكارت به آرنولد اين   
ال پاسـخ   ؤولي اگر به اين س    . اي نداد كنندهال اليزابت نيز در اين مورد پاسخ قانع       ؤبه س 

شد كه چرا نفس وقتي كه وارد وجـود بـشري           داد اين مطلب روشن مي    قابل قبولي مي  
ال ما هم پاسخ دهـد كـه چـرا          ؤتوانست به اين س   نيز مي  گردد و يركامل مي  غ ،شودمي

اي از  اگر نفس متفكر هيچ فايده    «. دهدنفس در اين حالت استقلال خود را از دست مي         
م استقلال ماهيت و وجود داشتن ظاهري خود را ه         اتحاد با بدن نبرد بلكه كامل بودن و       
 انتخاب رخ داده باشـد،      ةوسيلهه اين اتحاد ب   نمايد ك از دست بدهد، اين امر عجيب مي      

  ).Zimmerman, 2004:206(»  نفس متفكريعني  با انتخاب
 او  .كنـد دكارت از روش ديگري براي تبيين علت اتحاد نفس و بدن اسـتفاده مـي              

طور كه هست آفريده و بنا به برخـي         طبيعت را همان   كند كه خداوند جهان و    اظهار مي 
 او جوهر ذهن و بدن را در وجود بشري به هم ملحق             ،شناخته است دلايل كه براي ما نا    

  .كرده است
 حسي و ة تجربةوسيلاتحاد مركب بين دو چيز يا دو جوهر يك واقعيت است و به«

 ـ. درك اسـت  اما ماهيت آن براي ما غيرقابل     . حواس پنجگانه براي ما روشن است       ةهم
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وييم اين است كه چيزهايي مثل اشـياء     توانيم بگ هاي خدا مي   آفريده ةچيزي كه ما دربار   
كه اين  اما از آنجايي  ... عنوان يك كلّ است     اتحاد طبيعت به   خاطر حفظ نظم و   مركب به 

شامل هدف نهايي خداوند براي كليات است دكارت از ضرورت فلسفي در اين نقطـه               
ننده كاما ذات بشر حقيقتي گيج    . كندكند و آن را به مفروضات موكول مي       جلوگيري مي 

تواند رخ دهد و ساختار آن چيست؟ اينها سوالاتي اسـت كـه             اتحاد چگونه مي   ...دارد
طور عمد فراتر از توجيه بشري قرار گرفته و جواب آن در قدرت و هـدف خداونـد                  هب

  .(Collins, 1954: 186)است 
بـراي تبيـين ايـن       و. كارت از تبيين علت اتحاد نفس متفكر، با بدن ناتوان است          د
  نيز احساست بـه مـا نـشان         گانه و حواس پنچ . كند از مفهوم خداوند استفاده مي     اتحاد
تواند چرايي ايـن اتحـاد را بـراي مـا           دهند كه اين اتحاد وجود دارد، اما منطق نمي        مي

كند كه بگويد    در اين مورد از مفهوم خداوند استفاده مي        ،دكارت براي اين   .توجيه كند 
اسـت  اما چطـور دكـارت كـه معتقـد          . زآن آگاهي نداريم  اين امر دلايلي دارد كه ما ا      

عنوان جواهري كه وابسته به هـيچ موجـودي   دهد تا بهبدن اجازه مي   خداوند به ذهن و   
كنـد، از    آنها را مجبور به با هم بودن مي        شان نيستند به وجود بيايند، اما سپس      در هستي 

نهـا را غيركامـل و وابـسته        آو   كندنها كم مي  آكامليتشان و نيز  از ماهيت مستقل بودن         
 .سازد؟ اين به نظر ، تناقض ديگري در اين انديشه دكارت استمي

 
  له تعامل و تجانس ذهن و بدن           ئ مسةحل نهايي دكارت در بارراه

له عدم تجانس چه نظري داشت؟ هنگاميكـه دكـارت          ئ مس ةاما خود دكارت در بار    
اي  او در نامه   .د، ظاهراٌ به جزئيات آن نپرداخت     له روبرو ش  ئتوسط معاصرانش با اين مس    

من به شـما    «:  جدي است  ةلئكه به كلرسيلر نوشت آشكارا انكار كرد كه تعامل يك مس          
الات صـرفاً ناشـي از      ؤگويم كه تمام غموض و پيچيدگي اين س ـ       و به نفع خودتان مي    
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دو جـوهر  اثبات نيست و آن اين است كه اگر ماهيـت  فرض غلطي است كه اصلاً قابل 
ير ذاتي مانع از اين است كه بتوانند بـر يكـديگر            انفس و بدن با هم مغاير باشد، اين تغ        

  ).  325: 1384دكارت، (»اثر بگذارند
توانند با هم تعامل    اساساً دكارت در اين ديدگاه خود كه دو جوهر مجزا از هم مي            

مكان براي آنها وجود    پس در اين صورت بايد اين ا      . بيند هيچ ايرادي نمي   ،داشته باشند 
شايد دكارت در اينجا بخواهد كه از منطـق عبـور           . داشته باشد كه با هم تعامل نمايند      

طور كه از خدا براي تبيين اتحاد ذهن و بدن استفاده كرد، در اين مورد نيز                كند و همان  
 تواند مشكل تئوري خود را حل كند      از خدا استفاده كند، در اين صورت البته ظاهراً مي         

 صفاتي را كه او     ةكند و آن اين است كه هم      جا مشكل ديگري بروز پيدا مي     ولي در اين  
او در ابتدا عنوان كـرد كـه جـواهر          . رودرفته بود از بين مي    گبراي ذهن و بدن در نظر       

جز خداوند هستند، ولي بعداً گفت كه آنها بعد از اينكـه بـا هـم       مستقل از هر چيزي به    
 ـ. گردنـد  كامل و مستقل مـي     ،را تشكيل دادند  متحد شدند و وجود بشري         عـلاوه او   هب

  توانند ماهيت خود يعنـي فكـر و امتـداد را حفـظ كننـد،               گويد كه ذهن و بدن نمي     مي
تواند علت حركت يك بازو باشـد مگـر اينكـه بـدن          انديشد نمي كه چيزي كه مي   چون

اين براي جـوهر   شد وبتواند به يك طريقي فكر را بفهمد يا يك جزء انديشنده داشته با      
تواند از خالي بودن معده آگاهي يابـد، چـه   همچنين بدن نيز نمي. ممتد غيرممكن است  

  وجود، تنها امتـداد اسـت نـه چيـزي كـه            . رسد به اينكه اين را به آگاهي ذهن برساند        
  شـود و رو بـه زوال       كه بدن پيـر مـي     كنيم كه هنگامي  سرانجام ملاحظه مي  . انديشدمي
اين امر هنگامي ممكن اسـت كـه فكـر حالـت             .رودكر نيز رو به زوال مي     گذارد ف مي

پس اگر . انگيز استجسماني داشته باشدو امتداد جزء آن باشد و اين يك تقارن شگفت    
جواهر قادر به تعامل با يكديگر باشند يعني اگر جواهر تأثير دوطرفه بر روي يكـديگر                

  .ر طبق ديدگاه دكارت باشندتوانند جواهر محض ب ديگر نمي،داشته باشند
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 ـ كه آخرين اثر اوست ـ نيز بر سر اعتقاد خـود مبنـي     انفعالات نفس ةاو در رسال
ما بايـد فقـط    «:گويداو مي. ماندبر اينكه ذهن و بدن در وجود بشري متحدند، باقي مي          

ن اثبات كنيم كه نفس واقعاً با تمام بدن متحد است و نيازي به اثبات اين نداريم كـه آ                  
كاپلستون،  (»و در كدام قسمت از بدن وجود ندارد        در كدام قسمت از بدن وجود دارد      

كند كه نه تنها همزيستي     در بيشتر اين تئوري دكارت روي علمي كار مي        ). 104: 1380
بـدن را نيـز      كند بلكه همچنين علم تعامل ذهن و      آميز ذهن و بدن را تبيين مي      مسالمت
  :گويداو مي .كندتبيين مي

وضوح اثبات كردم كه آن جـزء       رسد كه گويي من به     بيشتر به نظر مي    اما با مداقة  «
وجـه  كند بـه هـيچ  واسطه اعمال مي  بدن كه نفس،  وظايف خويش را در آن به نحو بي           

 ةيعنـي يـك غـد     . ترين جـزء آن اسـت     قلب، ريه يا كل دماغ نيست، بلكه فقط دروني        
  و در بالاي مجرايي اسـت كـه         ردمخصوص بسيار كوچكي كه در وسط دماغ جاي دا        

  يف مقدم دماغ بـا تجـاويف مـؤخر آن ارتبـاط دارد           و آن روح حيواني در تجا     ةوسيلهب
شـود مـسير ايـن روح       چنان معلق است كه با كمترين حركتي كه در آن واقـع مـي             آن

ترين تغييري كه در مسير روح و برعكس، كوچك دهدحيواني را تا حد زيادي تغيير مي
: همـان (»واقع شود ممكن است در تغيير حركات اين غده بـسيار مـؤثر باشـد              حيواني  

106.(  
گويد دكارت مي .  صنوبري است  ةكند غد  كوچكي كه دكارت به آن اشاره مي       ةغد

  رمـون بـر بـدن اثـر     وكند كه ايـن ه    رموني را ترشح مي   ورسد و ه  نفس به اين غده مي    
ن تصوير شگرفي از چگونگي كـاركرد  اي.  خود در نفس هم تأثير دارد     ةكند و به نوب   مي
اما باز هم چگونگي  .هاي بدن است هيپوفيز و ساير ارگان  ةرمون با هيپوتالاموس، غد   وه

علم از زماني كه دكارت مشغول نوشتن بـود، تـا           . دهدتعامل نفس با بدن را نشان نمي      
 ةغـد  . صنوبري جايگاه نفس نيست    ةگويد كه غد  كنون پيشرفت زيادي كرده و به ما مي       
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له اين نيست كه دكـارت در كـاركرد         ئاما در اينجا مس   . كندي صنوبري توليد صفرا مي    
كوشد تا نـشان    بار ديگر مي  له اين است كه دكارت يك     ئاين غده اشتنباه كرده، بلكه مس     

بـدن تعامـل     اينكه بـين ذهـن و      دهد كه ذهن و بدن در وجود بشري با هم متحدند و           
اما اين هم جالب است .  اين تعامل و رابطه نيفزوده است  اما چيزي به تبيين   . وجود دارد 

   هماننـد وقتـي كـه    ـجـاي اينكـه در ايـن تبيـين هـم       هكه بدانيم او در كتاب اخير ب
.  از خدا استفاده كند، به طـرف علـم برگـشته اسـت    ـخواست اتحاد را توجيه كند  مي

اي كه از خداوند به     ادهشايد در توجيه اين مطلب بتوان گفت كه او در آن تبيين از استف             
اش اساس منطقـي نيافتـه بـود؛ ولـي          عمل آورده راضي نيست، چون با اين كار نظريه        

بخـشي از  وقت هم تبيين رضايت   كند و هيچ  حال او باز هم موضع خود را رها نمي        بااين
  .كنداين تعامل و اتحاد ارائه نمي

             
  گيرينتيجه

وپنجـه نـرم كـردن      بدن در حال دسـت     امل ذهن و   تع ئلة متفكران هنوز هم با مس    
. شـود  عـدم تجـانس ناميـده مـي    هلئله شبيه چيزي است كه امروزه مس      ئاين مس . هستند
 ديديم پاسخ دكارت در مورد تعامل ذهن و بدن بـه معاصـرانش بـا                گونه كه قبلاً  همان
ال ؤر س ـ له، د ئ دكارت كوشيد تا پاسخي به اين مس       .هاي اصلي او در تناقض بود     انديشه

ايـن   براي اين كار ابتدا اظهار كرد كه ما از تعامل مطلع هستيم و             اليزابت ارائه نمايد، و   
دهد اما او در     او با يك مثال نشان داد كه تعامل رخ مي          .وحدت از طريق حواس است    

 ان تعامل وجود دارد و اينكـه اصـلاً        مورد اينكه چگونه براي دو جوهر مجزا از هم امك         
اما او دوباره از طريق     .كند توضيحي نداد   بدن را براي اتحاد انتخاب مي      چرا نفس متفكر  

اي اما در آنجا تنها نمونه    . له را به نحو ديگري حل كند      ئقياس گرانش كوشيد تا اين مس     
حتـي نتوانـست از      از عمل يك جوهر غيرممتد را بر روي يك جوهر ممتد نشان داد و             
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 اتحاد جواهر  ة اين بحث دكارت در بار     ةادامدر   . عكس آن چيزي به ما نشان دهد       ةرابط
 اصلي او از خودش و جـوهر تغييـر          ة با اين حرف انديش    .در وجود بشري سخن گفت    

كه عقل از تبيين علت اين اتحاد عـاجز         نيز هنگامي  و.  هرچند مقصود او اين نبود     ،كرد
 ـ              ،ماند ل درك   دكارت اظهار كرد كه اين اتحاد فقط مقصود خداوند است و براي ما قاب

 منطقـي مـأيوس    ةاين يك انحراف از منطق بود و دكارت را از گرفتن يك نتيج            . نيست
كه به اعتراضاتي كه توسط معاصرانش مطرح شده بود با يـك تبيـبن              او در حالي  . كرد

اتحاد دو جوهر مجزا     كوشيد تا امكان تعامل و    حال مي داد، درعين جديدتري  پاسخ مي   
خواست فهم آنها را از موضـع خـودش         و بدين وسيله تنها مي     ا .از هم را نيز بيان نمايد     

  .اش سازگار و بدون تناقض استدكارت مطمئن بود كه تئوري اصلي. تر سازدروشن
 دكـارت   ،ال پـيچ كـرده بودنـد      ؤاما در نهايت در  پاسخ به معترضاني كه او را س           

 او  . هـست  كوشيد كه تبيين نمايد چگونه براي دو جوهر مجـزا از هـم امكـان تعامـل                
همچنين تلاش كرد تا نشان دهد كه اين دو جوهر در وجود بشري با هم متحد هستند؛                 

با ايـن گفتـه،  مفهـوم دكـارتي از           . دارندگونه اظهار مي  طوري كه حواس ما اين    همان
  رنـگ و در نتيجـه دچـار ناسـازگاري          يابد يا حداقل كـم    جوهر، ذهن و بدن تغيير مي     

 ةلئت گفت او تعامل بين دو جوهر مجزا از هم را يك مـس             طور كه دكار  همان. شودمي
 پذير است، هر چند از اثبـات        داند و اعتقاد دارد كه اين امر براي آنها امكان         جدي نمي 

كه ذهن و   طور كه براي آرنولد توضيح داد، هنگامي      همچنين همان . اين امر ناتوان است   
عنـوان ذهـن و     لال خود را به   شوند ذهن كامليت و استق    بدن در وجود بشري متحد مي     

 جوهر بودن خود را نيز از دهد و بدين ترتيب خاصيت اصولي     ذاتي از دست مي    "من"
 ،انديـشد بعد ادراك واضح و متمايز او و چيزي كه مـي            شك دكارتي و   .دهددست مي 

 دوآليسم ذاتاً به غيـر از       ةلئهاي نبوغ دكارت بودند، اما او در تلاش براي حل مس          نشانه
  .انديشيد تبديل شدي كه ميچيز
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